
 .یبرایرفتننداشتبرود؛اماوسیله زیارت خواستبهمىیپرمردی

 .برود زیارت یكیازدوستاناو،اسبیبرایشآوردتابتواندباآنبه

دادواوراكرد،غذامییبرایسفرگیرآورده،بهاسبرسیدگیمییكیدوروزاول،اسبپیرمردراباخودبردوپیرمردخوشحالازاینكهوسیلها

 .كردتیمارمی

 .امادوسهروزكهگذشت،ناگهانپایاسبزخمیشدودیگرنتوانستراهبرود

 .برابستوازاوپرستاریكردتاكمیبهترشدپیرمردمرهمیتهیهكردوپایاس

 .زدومعلومنبودچهمشكلیداردكرد،اسبلببهغذانمىچندروزیبااوحركتكردامااینبار،اسبازغذاخوردنافتادوهرچهپیرمردتهیهمى

شدزدوروزبهروزضعیفتروناتوانترمىبهمچنانلببهغذانمىزدامااسدرپیدرمانغذانخوردناسبخودرابهایندروآندرمى پیرمرد

 .تااینكهیكروزازفرطضعفوناتوانینقشزمینشدوسرشخوردبهسنگوبهشدتزخمیشد

 .كرداینبارپیرمرددرپیدرمانزخمسراسببرآمدوهرروزازاوپرستاریمی

كرد،تااینكهدیگرخستهشدوآرزوكردكاشیكاتفاقیبیفتدكهازشرجدیدبرایاسبمیافتادوپیرمرداوراتیمارمىروزهاگذشتوهرروزیكاتفاق

 .اسبراحتشود

 .پیرمردخوشحالشدواسبشرافروخت.آناتفاقهمافتادومردیاسبپیرمردرادیدخواستآنراازپیرمردخریداریكند

مناصلااسبرابرایچهكاریهمراهخود:شد،ناگهانیكسؤالدرذهنپیرمرددرخشیدوازخودپرسید،سواربراسبدورمىوقتیصاحبجدید

 آوردهبودم؟

 .اماهرچقدرفكركردیادشنیامداسببهچهدلیلیهمراهاوشدهبود

گردد،زیارتشرابرمى زیارت دهبودهمهاهلدهجلوآمدندوبهگماناینكهازطولانیش پیرمرد پسباپایپیادهبهدهخودبازگشتوچونمدتغیبت

 .تبریكگفتند

كردندكهچراپیرمردمدامدستحسرتبردستمیتازهپیرمردبهخاطرآوردكهبهچههدفیاسبراهمراهبردهواهالیدههمتاروزهابعدتعجبمی

 گزد؟كوبدولبمی

 !نکته

.زندگیبسیاریازماصرفظاهرشودوازاصلهدفدورباشیمشاید


